
  ن در انجمن فرهنگي ايران و آلمانهاي شاعران و نويسندگا شب
  سعيد سلطانپور. شب پنجم

  
  .مهاي سياه، تشنگان آزادي، خواهران و برادارانم، سلا  شكستگان سالسلام

ي خود و پذيرش تمام مسئوليت آن، از پايگاه آانون  عضو آانون نويسندگان ايران هستم و با حفظ استقلال انديشه
  .خوانم زنم و برايتان شعر مي نويسندگان ايران با شما حرف مي

 انتشار ي ي شعرهايم در سال چهل و هفت اجازه  اولين مجموعهصداي ميرا: تاآنون چهار آتاب از من چاپ شده است
  . از انتشار جمع شدلي بلافاصله پسيافت و
تنها به . ي انتشار نيافت ي هنر و ادبيات، بويژه تئاتر، هرگز اجازه ي در باره، تحليلنوعي از هنر، نوعي از انديشهآتاب 
  . نوشتن آن مدتي در بازداشت به سر بردمجرم

  .ي انتشار نيافته است اآنون اجازه تبيهقيابوالفضل ي بر بنياد گزارش ا  نمايشنامهحسنكآتاب 
هاي  ها و بندها بسر بردم و چون ديگران عقوبت  سرودن آن سه سال در بازداشتگاه آه تنها به جرمآوازهاي بندآتاب 

  .آور آشيدم منتشر نشده است نابجا و وهن
. مشروط يافتي  بود اجازهي چند صفحه جمع شده   آه در سال چهل و هفت تنها به بهانهصداي ميرادو هفته پيش آتاب 

ي آن را برداري، يعني شعرها را تكه تكه آني و از  گفتند انتشار اين آتاب آزاد است در صورتي آه بيست و يك صفحه
  .بينيد نشر انديشه و هنر در صورتي آه آزاد نباشد آزاد است مي. هويت بياندازي

 از آموزگاران، ايبسن از دشمن مردمهاي  نمايشنامه. و هفت بنياد نهاديم را در سال چهل انجمن تئاتر ايران ،“تئاتر“و از 
آه از گورآي  را انگلي   را آارگرداني آردم و نيز نمايشنامهبرشت از هاي سيمون ماشار چهره، محسن يلفاني

اند و با   وزارتي داشتهي رسمي نامه يم همه و همه اجازها ههايي را آه اجرا آرد نمايشنامهتمام . آارگردان مشترك آن بودم
  .اند پاسداران سكوت و سانسور را همواره برانگيختهغضب   همهاين

  بسر بردم و چه بگويم محكوم شديم؟ در بازداشت ي آن  مدتي با نويسندهآموزگاراني  به علت آارگرداني نمايشنامه
يسندگان چنان آه آانون نو ندند و من، هم در بانگلي  شنامهيهم اآنون چند تن از دوستانم به جرم همكاري در اجراي نما

 رمندان و هنقوق بشر خواستار آزاديياد قانون اساسي ايران و متمم آن و اعلاميه جهاني حايران بنام آزادي و بر بن
  .دربندان هستم

ي اين  پروندهي را روي ا تازه چندي پيش نامه. ئاتر سپردمي ت  به اداره  را براي اجازهامونتسري  دو ماه پيش نماشنامه
ي اجرايي اداره تئاتر بر  نوشته بودند در صورتي آه آميته. ن صادر خواهد شدي اي مه ديدم آه بر اساس آن پروانهنمايشنا

ي هنر و انديشه در تئاتر در  بينيد اجراي نمايشنامه و ارائه مي. اجرا نظارت داشته باشد اجراي نمايشنامه آزاد است
  .اين ديگر سانسور در سانسور است. اشتصورتي آه آزاد نباشد آزاد 

در جا . حسنكي   و نمايشنامهگورآي از روبلس، برشتاز . به تئاتر شهر رفتم و چهار نماشنامه براي اجرا پبشنهاد آردم
ي نمايش بدهند سالن نمي دهند  تازه اگر پروانه.  بررسي استي ديگر در چنگال نماشنامه. اطل خوردشنامه مهر بيسه نما

  .آنند در عمل تمام اجرا را سانسور ميو 
  .د چنين نباشيديم، شايد مجبور باشيگوييم اميدوار گويند از اين پس چنين نخواهد بود و ما مي مي

 از  شعرم آتابآخرين و آوازهاي بند بيست و دو شعر از آتاب .شعرهايم را و بعد نمخوا ميبياتي از حافظ اديگر 
  .آشتارگاه

  آنند  تقرير ميداني آه چنگ و عود چه
  آنند پنـهان خوريـد بـاده آه تعزير مي
  برند نامـوس عشـق و رونـق عشـاق مي
  آنند منـع جـوان و سـرزنـش پـير مـي
   مشنويد وگويـند حـرف عشـق مـگوييد

  آنند مشكل حكايتي است آه تقرير مي
  
  

  غزل زمانه
  ي خون غلغله زد تـندر شد نغمه در نغمه

  زمان ديگر شدشد زمين رنگ دگر، رنگ 
  گشت چشم هر اختر پوينده آه در خون مي

  ي شب خنجر شد برق خشمي زد و بر گرده
  شب خود آامه آه در بزم گزندش گل خون-

  زيـر رگـبار جـنون جـوش زد و پـرپـر شـد
  بوسه بر زخم پدر زد لب خونين پسر

  .ي گل داغ دل مادر شـد آتش سـينه



  
  يدي خورشيد چك روي شـبگير گران ماشه

  آوهي از آتش و خون موج زد و سنگر شد
  

  بست آن آه چون غنچه ورق در ورق خون مي
  .شـعله زد در شـفق خـون، شـرف خـاور شـد

  
  آراست آن دلاور آه قفس با گل خون مي

  زنـه آمـد سـخنش آذر شـد لبش آتـش
  

  سوزان نو آراستگان ي آتش سينه
  تاول تجربه آورد، تب باور شد

  
  ي سرخ لباخته، آن فتنهوه آه آن دلبر د

  رهـروان را ره شـبگـير زد و رهـبر شـد
  

  عاقبت آتش هنـگامـه به مـيدان افكـند
  شعله آه خاآستر شد مه خرمنِ خونهآن 

  
  سوخت ي عشق آه در باغ زمستان مي شاخه

  آتـش قـهـقـه در گل زد و بار آور شـد
  
  

  اگر از خواب برآيد بيمار
  اين مرد ژنده آيست

   ژنده آيستاين مرد
  آه ديري ست

   اش زمين و زمان را با نعره
  درد؟ از هم نمي
  اش  تافتهو زخم

  برد؟ از انتهاي شب، به شبي تازه مي
  اين مرد خفته آيست

  اين ساآت
  اين صبور
  آه گاهي
  آند اي به تاب و تب اقرار مي با ناله

  و در شبي گداخته و سنگين
  آابوس خون و خشم و خيابان را 

  ي تابستان رات خفتهدر خاط
  آند بيدار مي

  ي بيماري افتاده روي شانه
  شب، در شرار تخدير

  گرايد با خواب مي
  تر، اما با زخم تازه

  آيد از خواب بر مي
  ديار و يار، به بيمارخانه آيست؟ اين بي
  نشانه آيست؟ اين بي

  اش آه شبكلاه و چارق از دست رفته
  در گنجه مانده است

  اش هاي تفته تركوز آفتاب آار، 
  بر پنجه مانده است



  ها چنگش فرو نشسته ميان ملافه
  جوبار خون
  ي شانه آشانده است ب، به آندهاز آنج ل

  ي بيمار از چشم نيمه خفته
  هاي اشك الماس

  بر خون نشانده است
  بر بالش سپيد

  چون خرمني ز خون و ز خاآستر
  آاآل فشانده است

  هايش، از زير زخم پوست تابيده دنده
  تا نعره بسته است

  بسي نيست
  سوزد استخوان و  مي

  آسي نيست
  اين مرد خسته آيست؟
  اين مرد روستايي
  اين مرد آارگر

  ي در خون نشسته آيست؟ اين مرد نعره بسته
  اين غول ماندگار ولي سر شكسته آيست؟

  
  با گشت پاسدار

   دريچه و ديوار در وپشت
  بيمارخانه خفته و

  بيمار
  آشد ي سكوت نفس مي در هاله

  
  شكافد در ابر تندري ناگاه مي

  آشوبد  مي،بيمارخانه، باز
  :زند ي شب چنگ مي برقي به چشم چيره

  بيمارخانه بند اسيران است
  :آوبد رگبار پشت صاعقه مي

  اين شبكلاه چرك
  خود دلاوران است
  اين چارق آهن

  پوزار آاويان است
  اين قلب مزدك است

  اين بازوان رستم دستان است
  خوف خفتگان اي

  اين مرد روستايي
  اين مرد آارگر

  اين پهلوان زخمي
  ايران است

  آوبد ه ميررگبار روي پنج
  ست پشت پنجره بيمار خفته

  و پاسدار
  گردد خرد و خراب و خسته مي
  پشت در و دريچه و ديوار

  
  با آشورم چه رفته است
  با آشورم چه رفته است
  با آشورم چه رفته است



  ها آه زندان
   سرشارنداز شبنم و شقايق

  و بازماندگان شهيدان
  -انبوه ابرهاي پريشان سوگوار -

  بارند هاي سوخته مي در سوگ لاله
  ها هنوز داغدارند با آشورم چه رفته است آه گل

  
  با شور گردباد

  آنك
  تر از گردبادها منم آه تفته

  چرخم در خارزار باديه مي
  تا آتش نهفته به خاآستر

  “رتي“ي خورشيدهاي  تر ز نعره آشفته
  هاي فراموش سرآشد از قلب خاك

  ها تا از قنات حنجره
  فوج خشم و خون

  ي مرگ پرآشد  سوختهفلاتروي 
  

  ي من است اين نعره
  پيچد ي من است آه روي فلات مي اين نعره
  آشوبد ي تاريك را مي هاي سكوت زمانه و خاك

  گران  مشتو با هزار
  آوبد هاي عمان مي بر آب
  روبد يي من است آه م اين نعره

  خاآستر زمان را از خشم روزگار
  

  دار اعدامي ي دنباله اي گلشن ستاره
  در باغ ارغوان
  در ازدحام خلق

  در دوردست و نزديك
  من هيچ نيستم
  گذرد ي يك انقلاب مي يي آه در زمينه جز آن حماسه

  سهم و سترگ و خونين
  غلتد هاي زمان مي در خون توده

  تا مثل خار سهمناك و درشتي
  -هاي گل سرخ ده بر گريوهرويي-

  آينده را
  بماند

  در چشم روزگار
  يادآور شهادت شوريدگان خلق

   نازي صدبر ارتش مهاجم 
   تزارصد

  
  اي خشم ماندگار

  اي خشم
  خورشيد انفجار

  اي خشم
  هاي مخفي اعدام تا جوخه
  هاي رسمي در جامه
  آنك

  آنك هزار لاشخور اي خشم



  ال افشانيمثل هزار توسن 
  بسته است بر اين ويرانخون شهيد 
  ديگر ببار

  ببار اي خشم
  تشفشان ببارآي  هازاي خشم چون گد
  ي استعمار روي شب شكسته

  
  “او“هاي  “جبريل“اما دريغ و درد آه 

  با شهپر سپيد
  آيند از هر طرف فرود مي
  و قلب عاشقان زمان را

  خايند شم و چنگ و دندان ميچبا 
  

  با آشورم چه رفته است
  ي شهر هاي خفته آه از آوچه

  با قلب سربداران
  با قامت قيام

  انبوه پاره پوشان
  انبوه ناگهان
  انبوه انتقام

  آيند نمي
  

  چشم صبور مردان
  ست ديري
  ست هاي اشك نشسته در پرده
  ست قلب عاشق ديري

  ست هاي بند شكسته در گوشه
  چندان ز تنگناي قفس خوانديم

  ست هاي زخم، گلو بسته گز پاره
  اي دست انقلاب
  ردممشت درشت م

  مشت آفتاب گل
  .با آشورم چه رفته است

  
  هاي سرخ سرود براي گل

  توانم ديگر نمي
  جز با تو

  از تو سخن بگويم
  اي شرزه شير زخمي زنداني

  اي خاك ارغواني
  

  توانم ديگر نمي
  ي اسپند و قلبم اين ستاره
  ي خشم و خون در آتش شكفته

  خواند آوازهاي سوزان مي
  و اختران خشم زمان را

  هاي سرخ پريشان را رقهباغ ج
  :افشاند روي فلات خفته مي

  ناگاه، مثل جنگل باروت منفجر
  هاي گدازان گردباد ه مثل تنور
  هاي ميهن خونالود از خطه



  رويم مي
  هاي آتشباد آشم از آوره و شعله مي

  و نام سوختگان آوير و بندر را
  آوبم به زخم خنجر خونين نعره مي

   حصاره و اوين ول قلعسنگ قز به سنگ
  توانم ديگر نمي
  آنك، ابر
  توانم ديگر نمي
  اينك رعد
  توانم ديگر نمي

  هان
  رگبار

  توانم ديگر نمي
  با صدهزار در قفس آيا چه رفته است؟

  با صد هزار عشق، آه در باغ آرزو خواندند
  با صدهزار جنگل
  با صد هزار شهر

  با صدهزار سرخ، آه روي شمال شب راندند
  ها و روي شاخسار خيابان
  در آوچ ناگهان زمستاني
  .رگبار بال خونين افشاندند

  
  توانم ديگر نمي

  باد از هزار جانب
  هاي خون هزاران در لاله
  گردد مي

   و اسارت را و عطر اشك
  گرداند ها مي ي شبهاي سوگوار در زير خيمه

  
  باد از هزار جانب
  از رنج روزگار
  از سنگر و صدا

  خواند  راستاي فردا مياز
  

  ار جانبباد از هز
  با رودهاي ميهن 

  راند مي
  ي گلگون  از آرانهتوفد مي

  هاي شهيدان و روي نعش
  افشاند گيسوي سوگوار مي

  زارد از جگر مي
  هقي بلند سرايد با هق مرثيه مي

  چرخد و  مي
  ماند ز پويه نمي

  د از هزار جانببا
  از رنج روزگار
  از سنگر و صدا

  خواند از راستاي فردا مي
  

  نمتوا ديگر نمي
  با رنج واقعيت



  و با تصور خونين عشق و آزادي
  صداي تند و تواناي روزگارم را

  ريزم هاي عميق سكوت مي به دره
   اين نواحي بيدادزمگر بلرزد با

  :دايهاي تواناي بهمن فر به نعره
  ي توفاني هلا، ستاره
  “خياباني“ي ي توفنده هلا، ستاره
  راني ف هلا، ستاره

  ي سوزان ستاره
  ر انقلاب ايرانيي سح ستاره

  “حيدر“ي  هلا، ستاره
  ي آذر، ستاره

  هلا هزار ستاره،
  “ديگر“ي  ستاره

  ي آزادي تو را، با خون آنون حماسه
  و با دهاني، از عشق و آفتاب و جنون

  ميان خرمن خاآستر و تهاجم باد
  ي خفتهابراي نسل توان
  خوانم  تواناي بسته ميبراي خلق

  و با دو پاي روي خون
  ددرون قايق سوزان شعر و شور و خر

  رانم  ميي سانسور و قتل، بر آبكوهه
  ي سرب اگر بريزد خونِ دل از دهانه

  اآر بماند دل
  :مانم باز در نمي

  هاي نبرد ي توفان توده به شور گوشه
  ام، آجا، در خاك در آن زمان آه فروخفته

  هنوز پرچم خون من است در آف موج
  صداي موج، صداي من است

  دانم مي
  بگو چگونه بخوانم

  سوزد پاكآه دل ب
  بگو چگونه بگويم

  باغ خون، برخاك ز
  بگو چگونه بسوزم

  چگونه آتش قلبم را 
  ي خياباني همه خونشعله بياد آن
  هاي سرخ زنداني همه گل بياد اين

  به چار جانب اين دشت خون برافرازم؟
  

  ي خوف بر اين آرانه
  نه 

  تا ارتفاع خشم و جنون
  نه

  ي خون تا آخرين ستاره
  نه
  

  خواهم رسيدبه اوج نفرت 
  و ازتمام ارتفاعات بردباري سقوط خواهم آرد

  ي تاريك خون  لجهو روي
  چو نيلوفر



   اي عشق خفته خواهم ماند،در انتظار خشم تو
   پريشان خويش بر مردابو از بساك
  .فشانداي طغيان خواهم  هزار گرده

  
  فلات را بنگر
  ست انگيزي درياي وحشت
  ي ما زند از خون عاشقانه آه موج مي

  ها  بادبان سياه تمام قايقو
  ست ي گورهاي دريايي صليب سوخته

  رانند ببين شهيدان روي غروب مي
  خوانند و با صدايي خونين و خسته، مي

  ي خون ي صيادهاي جلگه و تور آهنه
  گيرد از اين تلاطم مغلوب، مرده مي

  
  در اين سكوت سترون

  ي خوف بر اين آرانه
  ري زنجي در اين فلات گل خون و ساقه

  نه
  اي صداي تواناي من 

  مانم نمي
  ي تو و با تمام توان به خون نشسته

  “عشقي“و “ فرخي“چنان آه 
  ببين

  خوانم هنوز از اين قتلگاه مي
  

  ي من رنگ ديگري دارد صداي خسته
  ست ي من سرخ و تند و توفاني صداي خسته
  ي من آن عقاب را ماند صداي خسته
  آوبد ي شبگير بال مي آه روي قله

  ي فريادش هاي تفته يزهو ن
  چرخد  انقلاب ميي روي مدار آتيه

  
  آجاست قايقم اي موج
  آجاست قايقم اي خون

  آجاست پاروها
  آجاست پاروها

  خواهم مي
  براي ماندن، بر دريا

  براي ماندن بر خون سفر آنم تا مرگ
  ام را مثل گل هميشه بهار و هستم
  ي مردم  براه خانه

  .مآلود لاله بنشان ميان باغ تب
  

  آجاست پاروها
  همه گل آه خون آن

  ي خون همه ستاره آن-
  -بهار سوخته بر فرق ملتي مغلوب-

  افشان و يك دهان گل
  برگ گل انقلاب فردا را آه برگ

  ي ستمها نهان ببارد در آارخانه
  نهان ببارد در آشتزارهاي سياه



  هاي تاريخي براي پويش انديشه
  براي پرورش عشق

  “او“براي گسترش سازمان 
   استآافي

  
  خفتار

  تابد جادوي مهتاب شب مرداد مي
  روي فلات خواب

  در بستر مرموز اين مرداب
  م رؤياهاي خفتارند، بسيارانسرگر

  
  گردد مهتاب مي

  گردد مهتاب روي جوشن مرداب مي
  تا از نگاه پاسداران راه بگشايد

  ي خواب گرفتاران بر ديده
  

  در قلب اين آرامش مرموز
  زديي خي حتي اگر خرناسه

  :تپد از هول چشم و زبان پاسداران مي
  اين خفته شايد خنجري در آستين دارد

  پزد در سر شايد خيال آفتابي مي
  ست شايد در اين خفتار ناموزون اشاراتي

  ي ديگر از روزگار خون و آن هنگامه
  جوشد هاي خون مرد خفته مي و چشمه

  از چشم و از چنگال خونخواران
  

  ن دوراگاهي ز چشم پاسدار
  ي نيلوفر پرشور هاي شعله پشت جگن
  آويزد هاي شب مي در پرده
  دمد شوريده در شيپور خونالود و مي

  انگيزد  خستگان خفته شوري برميو در نهاد
  اي در شب شكافد نعره از قلب دوزخ مي

   ديگر تن نيلوفر است و تيغ شبكاران
  اغ جادوي مهتابرتابد چ و باز مي

  بر خستگان خواب
  نده ناچارانانبوه با شب ما

  
  گوي اما، من اين مرغ اشارت خوان پنهان

  آرام و پنهان، پرپرك، پربسته با هر سوي
  خوانم روي درخت درهم شبگير مي

  خوابانده انگشت اشارت جانب آهسار
  جا آولباري زير سر دارد هر خفته اين
  مانم اي در آار اين خفتار مي و لحظه
  دانم و باز مي

  رؤياي خونيني گذر دارد
  ي اين نيمه هوشياران ر پشت پلك بستهد
  

  تابد مي شب مرداد  جادوي مهتابو همچنان
  راند روي سكوت و مرگ و خون و خواب، مي

  خواند ي مرداب، مي مرغي درخشان، از آدامين گوشه
  افشاند نيلوفري، آشفته، روي دشت شب آاآل مي



  دمد پرشور، در شيپور خونالود و مي
  رويد هاي قرمز شيپور مي و باغ

  جنبد هاي خفته مي آنگاه درياي درشت پلك
  گشايد صد هزاران چشم هول انگيز و مي

  :ماند  خيره مي،و در نگاه پاسداران
  شوريدگان خشم“ تابستان خون“توفند از اعماق  ناگاه مي
  .د از قلب زمين و آسمان، اين خفته بيداراننجوش ناگاه مي

  
  ي بيدار روي فلات زنده
  ي خورشيد گلمشت خونالوده

  آوبد بر فرق خونين شب خونخوار مي
  
  

  شانه به شانه، با فلز تاوان، زمين آاوان
  گيرد وقتي زميني شخم مي
  دستي به روي خاك

  با قلبي از خورشيد و آومه، آودك و باران
  گندم مي افشاند

  تابد يا آهني چون آوره مي
  در قلب رگبار صدا و پتك

  تاب بازو در حريق آار از گردش بي
  ي غمناك گهواره، زن صياد اش در نغمه بافد ميان آلبه ور مييا ت

  راند صياد بر امواج مي
  آن جا آه تورش مانده در اعماق

  -اي در موج گهواره–با قايقش 
  ماند مي
  تپد در آارخانه، خون مردان و زنان، با آار يا مي

  ختت پابر محور نيم آور
  ور و نيرو، آهن و پولادتگيرد به آار زندگي، از  و شكل مي

  و خون و اندوه و صدا و دست
  رود است
  امان در باد دودي بي
  آهن سرسخت- ي غول روي گرده

  :بندد براي روز ديگرگون دهد خون، خوشه مي در هر آجا گل مي
  آند با مرد ديگر  مردي ميان دشت نجوا مي

  اش بردوش آوله
  ي آاري براي چند لحظهباري، 

  ي قرمز از چهار راه بسته
  ي اوراق توفان بسته با
  رود خاموش مي

   پشت هر ديواريهاي در خانه
  هاي دل، دل تشويش با ضرب

  از هول آدمخوار
  ي تفتيش  طنين تقهدآز او هزاران پنجه در خونخانه انداز

  مردي، زني، يا نونهالي بسته با در گوش
  دنپيچ يا در سحرگاهان آه مي

  هايي  رسنمنيلوفر شو
  هايي هاي جنگل شوراي تن بر تكه
  صدخوندهان از پوست–هاي قرمز خاموش را  گشايد نعره و مي
  زند دل در دهان آتش سيال قل مي

  بندد وطن از دوست گلدسته مي



  
  د بر خاك مصيبت سوگواراننتاب آن جا آه بي پروانه مي

  -خانواران شهيداران-
   شبدارانزير نگاه سرد جاسوسان و

  بارد هقي آشفته مي و ابر عزا، گرداب تند تيره پوشان، با طنين هق
  آوبد چرخد و بال عزا بر خاك مي مي

  بارد ديوانه وار افتاده در واگويه، زجر و ضجه مي
   مزاراني آه دارد صد بهار سرخ در آغوشروي

  
  بازند حتي ميان سورگاهاني آه مي

  ي عشرت هاي تازه در پرده
  هاي خون ي ماهوت تخوان بر پهنهسا با چوبدستان

  هاي باغ ما را خيل خونداوان گلسكه
  

  ران شب در شام خونالودايا با جهانخو
  هاي مكار آبوتروار در بزم شيطان

  ي قهار هاي قحبه شيطانه
  آن جا آه در تالار

  جهد تا جار از گردش دندان غارت بر جگربند ملل، خون مي
  من هستم آري، هر زمان، جايي

  سرخي، بسته با گاوآهن تاريخورزاو 
   همدوش ورزاوان،و رو دارم به خيش خشم، خاك آهنه را تا زير

  تا گندم از آهن برويد، آهن از گندم
  چرخم چون مته و چان، بروي آهنبرگ و خرمنخوشه مي

  شانه به شانه
  با فلز تاوان
  زمين آاوان
  ها آه روي دست حيرت سوخت با آن همه گل

  هاي ارغوان آويخت هنو روي ديوار زمان افشا
  آلود خواهد رست صبحي اگر در باغ برف

  -بارد باغي آز آن هر دم سپيد سرد مي-
  گر ديده بر جوشان آتشگون فروبندي(

  هاي گل تالاب
  گل گل شكفته در آنار راه
  از تايباد تفته تا سومار
  از جنگل نوسور تا زابل

  )آاود آه بر سپيد سرد، سرخ تند، مي
  دستانصبحي همان در دور

  يا همين نزديك
  رويد از ايمان مي
  رويد از انسان مي
  رويد از فرياد مي
  رويد از گندم مي
  رويد از فولاد مي
  رويد از پشت تلاش شانه و بازو مي
   گلمشترويد از مي
  رويد از ماشه مي
  رويد از زندان مي
   تودرتودرويد از ديوارهاي سر مي

  
  هاي دودناك مس ههاي پنبه، از سرچشم رويد از گلشانه مي



  هاي چاي رويد از نوچ برنج، از ريوه مي
  رويد از آوندهاي فندق و بادام مي
  رويد از درياي سبز نخل مي
  رويد از فيروزه و ماهي مي
  ي روشن هاي تاريك جنوب تفته رويد از اعماق آتش مي

  شريان خون خام
  رويد از موج شمال سبز مي

  ي آوان از آيينه
  رويد از اوج جنوب سرخ مي

  از درياي آلاوان
  هاي دود  نيشكر، از برگرويد از گلبندهاي مي
  رويد از سنگ پچبلند، از حرير پوست مي
  رويد از درياي ابريشم مي
  ي گالي شتهپرويد از چشمان چانچو،  مي
  رويد از دال سترگ آوهي، از شاخ درشت دام مي
  رويد از تار نگاه و پود خون مي

  از مشرق قالي
  رويد از گل مي

  زعفران
  زيتون
  رويد از امروز مي
  هاي خون يد از تالابرو مي
  خم الوندرويد از اخم دماوند از  مي
  رويد از شادي مي
   لبخندرويد از مي
  شاني خونين آزاديرويد از پي مي

  هاي ارغوان آلود در راه
  رويد از توفان پيچان دهان و چشم مي
  هاي خشم رويد از خيزاب مي

  ي تاوان هاي تلاش تازه در پيچ و خم
  

  سامان، زمين آاوي بر خاك بي
  افشاند ي حسرت مي خوندانه
  خواند بين زني غمناك ميي چو در آلبه
  ي دريا دلخسته
  با قايقش،
  اي در موج، گهواره
  ماند مي

  امان، و دود، دود بي
  راند در باد مي

  ي گلگون  هالهدر
  جهاند خون آهن از آهن مي

  هاي تند آار افروزد ز آتش و چهره و بازو مي
  

  چهار حرف
  دانيم چهار حرف است مي

  هايش را يك يك از بريم حرف
  نويسم آن را مي

  نويسم روي آاغذ مي
  روي هوا 

  .و روي ديوار



  
  چهار حرف است

  نه چون سالي با چهار فصل
  ي زيبايي غول خسته
  :با يك فصل
  پاييز خون
  پاييز لبخند

  ي زيبايي آه خود درياي آتش است ول خستهغ
  ي زمان هاي هفت ماهه و ما بچه

  سوزيم بيهوده در آتش رؤياي پرومته مي
  

  زنيم مياش حرف  در باره
  نويسيم اش مي در باره

  تومارهايي سرخ
  تومارهايي نه با خون
  تومارهايي با سرخاب
  زنيم سنگش را به سينه مي
  گوييم از خورشيدش مي

  اش از خورشيدهاي نيامده
  از دست بزرگش،

  ي آوچكش و از خانه
  

  از آودآان
  گوييم آانش ميداز آو
  هاي حسرت جامه و برنج گل
   روياي بازي و باغهاي گل
   مزرعههاي گل
   آارخانههاي گل
   مدرسههاي گل
  دربدري هاي گل
   آفتابگردان فرداهاي گل
  ي آه روي الياف سختيهاي گل
  برند گرسنگي و شلاق نميهايي آه جز با  ساقه

  شكسته بسته و پايدار
  ناپذيرگردآلود و فصل 
  در هواي تلخ
  آشند صف مي

  هوايي آه با طمع خون و دود
  بندد روي زبان لايه مي

  گردد ها مي در ريه
  و دم آرده و مخفيانه
  ترس خورده و ملتهب

  اي تاريك چون پروانه
  اي شرجي زده و سوخته پروانه
  شود ها رها مي روي لب

  و مرده و خاموش
  افتد هايت مي پيش قدم

  يمگوي از هواي تلخ مي
  زنيم و خروس قندي روياهاي خود را ليسه مي

  زنيم حرف مي
  اش هاي خستگي و بستگي از شب



  رود شود و مي  آه بيدار مياناز سحرگاه
  هاي آند روز از ساعت
  هاي چرب از آستين
  هاي سوخته و عضله
  از عرق

  چكد عرق آه روي زمين و اشياء مي
  از نرخ
  ولهاز گل

  از خفقان 
  از اعتصاب
  از شب
  از شبنامه
  از برق و
  از پياز

  و تنها، گاهي
  از لبخندي

  رنگ اي نيم آه چون سايه
  گذرد  چخماق خاموش لبانش ميروي

  .خواهيم آتش پنهانش را باور آنيم  نمي،خواهيم نميو 
  

  زنيم حرف مي
  زنيم از چهار حرف، حرف مي

  شوند اي مي هايمان پيله حرف
  خواهيم شد“ وا“ي  گوييم پروانه مي

  هش خواهيم سوختوو در آتش اند
  .بريم و بيشتر به آرمي آوچك شباهت مي

  
  زنيم حرف مي
  زنيم هاي حرف، حرف مي با خشه

  زنيم و همچنان آه حرف مي
  بريم را از ياد مي“ او“

  بريم آودك را از ياد مي
  بريم درخت را از ياد مي

  بريم نگاه و بوسه و لبخند را از ياد مي
  شوند هاي صدا مي ها خشه و آلمه

  .هاي اشياء نيستند ه ديگر آينهآ
  زنيم حرف مي
  زنيم حرف مي
  زنيم حرف مي

  زنيم ي زيبايي حرف مي از غول خسته
  ايم هايش برگفته آتش آه چشم از
  دانيم  و تنها مي

  چهار حرف است
  با عشق نان و عشق گل آغاز آرديم
  با عشق سهم همگاني آب و درخت

  سهم مدرسه
  هاي چوبي  نيمكتو

  سهم دانه
  و سهم خاك
  سهم آارخانه
  و سهم آار



  ها ها و معدنها و رود سهم جنگل
  پايان آزادي سهم بي
  آزادي
  آزادي

  سهم شادي
  و سهم فردا

  
  زنيم حرف مي
  زنيم هاي حرف، حرف مي با خشه

  زنيم ئن فرياد ميمهاي نامط در خلوت
  زنيم ها فرياد مي روي مبل

  آنار آولرها
  زنيم ها فرياد مي پزخانه با يادگار خونين آوره

  زنيم شكنيم و فرياد مي مي
  زنيم ي حزب فرياد ميتكه و ب تكه

  ريزيم آنيم و مي هاي تلخ را قرقره مي تجربه
  آنيم گلويمان را با فنجاني شير، تازه مي

  زخم خود
  بنديم زخم خود را مي

   خون آاروانسراي سنگيو روي
  نوشيم جويم و عرق مي فيله مي

  مي رفيق، چقدر غمگين…آه -
  شيندن هايمان چه آند و آرام در گوشت مي دندان

  لغزد و الكل چه غمناك در گلو مي
  جويم فيله مي
  جويم زخم مي

  جويم يادبودهاي خونين مي
  جويم هاي آار مي دستهاي گرسنه و  معده
  جويم هاي آار مي پينه

  جويم حرف مي
  جويم حرف مي

  چند گلبرگبا و تنها 
  اي از يك جويبار و تكه
  اي ناشناخته اي از آينده و پاره

  -شناسد رود مي مي“ او“آه با  آن -
  : شبآه طبيعت ستيزندگان

   خرد و عشقنهاي متواز  دامنه-
  -ميزگان آتشزنه و گلبرگآ

  ايم وام گرفته
  داريم قدمي به سوي نان و فردا برمي

  هاي برزخي و در اين فاصله
  آنيم وار شب را قسمت مي ديوانه

  آنيم شب را قسمت مي
  

  زنيم حرف مي
  رود مي“ او“آه با  و تنها آن

  شناسد مي
  سلام اي سازمان فردا
  سلام اي سازمان عشق
  سلام اي گسترش ميهني
  سلام اي سازمان آارخانه



  اي سازمان آشت
  “او“سلام اي سازمان 

  ي مردم آه از صداي شكسته
  از قلب عاشقان سرخ عدالت

  هاي آتش اراني از گلبن
  هاي خونين تابستان از نعره

   ارتشي از دهان گل طغياني شاخه
  از دهان خون و دفاعش

  ي اوراق آتش از ميان حماسه
  هاي خياباني شهادت از ميان شعله
  هاي خون پراآنده و جزيره

  سر خواهي آشيد
  سلام اي غول آينده

  سلام
  زنيم حرف مي

  زنيم از مردم حرف مي
  ي زيبا و غول خسته
  در آتش زمان

  آيد رود و مي مي
  رود آيد و مي مي

 هايش انباشته است با توفاني آه در مشت


